
  این روزها فضای کشور را غم و اندوه از دست دادن 
آتش نشانان پر کرده است. این خبر صحت دارد که 
شــما چند روز قبل با یکی از آتش نشانان مصدوم 

دیدار کردید؟
من قبل از هــر چیز این فاجعه عظیــم را به خانواده 
این قهرمانان ازدست رفته، خدمتگزار، ازجان گذشته و 
بی گناه و البته مردم شریف ایران تسلیت عرض می کنم. 
این عزیزان به خاطر نجات جان همنوعان حتی خانواده 
و فرزندانشــان را فراموش کردند و خودشان را به خطر 
انداختند. چنین کار بزرگی را هر کسی انجام نمی دهد 
و واقعا با زبان نمی توان از آن تقدیر کرد. من چند روز قبل 
فرمانده یکی از پایگاه های عملیاتی آتش نشانی را که در 
جریان این فاجعه زخمی شده بود، در بیمارستان پارس 
ملاقات کردم و با دلی پردرد و چشــمانی اشک آلود از 
دلاورمردی که او و همکارانش انجام داده بودند، قدردانی 
کردم. تحمل این درد و رنج به زبان گفتنی نیست. آتش 
بگیر تا که بدانی چه می کشم/ احساس سوختن به تماشا 

نمی شود.
  در کنســرتی که یکم بهمن در کرج اجرا شد هم 
قطعه ای را به قهرمانان آتش نشان تقدیم کردید. 

درباره این اجرا هم برایمان بگویید...
ما به همراهی ارکســتر فیلارمونیک دماوند در شهر 
کرج اجرایی را در یکم بهمن داشــتیم که با اســتقبال 
گرمی از ســوی مردم روبه رو شــد. در آن کنسرت آثار 
بزرگان موسیقی و آثار خاطره انگیز خودم همچون تیتراژ 
سریال ها را اجرا کردم. در آن کنسرت به احترام شهدای 
آتش نشان یک دقیقه سکوت کردیم و بعدازآن یکی از 
قطعات خاطره انگیز از عارف قزوینی با نام از خون جوانان 
وطن را اجرا کردم. خوانــدن این قطعه بغض حاضران 
در سالن را شکست و باعث شد مردم به یاد این عزیزان 
ازدســت رفته، اشــک بریزند. این اجرا به رهبری آقای 
مرتضی شفیعی برگزار شــد و نوازندگان چیره دستی 
همچون استاد سیاوش ظهیرالدینی، کریم قربانی و آقای 
همایون رحیمی در این ارکستر ما را همراهی می کردند. 

همان طور که می دانید این آقایان از بزرگان ســازها در 
کشور ما هستند. این اجرا باعث ایجاد شب خاطره انگیزی 
شــد. امیدوارم بعد از این اتفاقاتــی چنین دلخراش در 
کشور ما پیش نیاید و ما در شــب هایی شاد برای مردم 

اجرای برنامه داشته باشیم.
  کیفیت ســالن در کــرج برای این کنســرت 

مناسب بود؟
این اجرا در ســالن مرکز تحقیقات و اصلاح بذر کرج 
برگزار شد که ســالن باکیفیتی بود. حدود ۸۰۰ نفر هم 
ظرفیت داشت. راســتش را بخواهید قبل از اجرا در این 
سالن کمی نگران بودم اما بعد از ورود به مجموعه و دیدن 
سن شــیک و صندلی های باکیفیت که در دو طبقه به 

شکل زیبایی قرارگرفته بودند، خیالم راحت شد.
  درباره اجرایی که پنجشنبه همین هفته در پیش 

دارید هم برایمان توضیح دهید...
بله. هفتم بهمن ماه در برج میلاد کنسرت رسمی من 
توســط آقای توتونچیان مدیر موسسه ققنوس برگزار 
خواهد شد. سال هاست که من کلیه کنسرت هایم را با 
موسسه ققنوس در تهران به روی صحنه می برم چون 
تیمی حرفه ای دارند و همکاری با آنان با برنامه و منظم 
پیش می رود. ما برای این کنسرت تصمیم داشتیم برنامه 
را در دو بخش اجرا کنیم. در هر دو بخش هم گروه قمر 
موسیقی را بنوازند و من کارها را بخوانم اما چون استقبال 
مردم نسبت به آثار خاطره انگیز و ملی میهنی را دیدیم 
تصمیمان تغییر کرد و بنا شــد که بخش نخست را به 
اجرای آثار خاطره انگیزم اختصاص بدهیم و بخش دوم 
را با همکاری گروه قمر به سرپرستی دوست عزیزم نوید 
دهقان به روی صحنه ببریم. البته این را هم باید بگویم 
که کنســرت هفتم بهمن ماه با بقیه کنسرت های من 
متفاوت است چون قرار است برای نخستین بار برنامه در 
چهار بخش اجرا شود. البته همان طور که گفتم دو بخش 
اصلی اجرا به آثار خاطره انگیزی که قبل از این خوانده ام 
و قطعاتی که با گروه قمر به سرپرستی نوید دهقان اجرا 
شده، اختصاص دارد. بخشی از آلبوم از جان و از دل که 
چند شب پیش در اختتامیه جشنواره فجر جایزه بهترین 
آهنگسازی را برنده شد، در این کنسرت برای مردم اجرا 

می شود. غلام قمر و هوای آفتاب که پیش  از این مردم با 
آنها ارتباط برقرار کرده اند، نیز در این برنامه اجرا می شود. 
درباره بخش های دیگر اجرا هم فعلا توضیحی نمی دهم 

تا مردم خودشان بیایند و ببینند. 
  به جایزه باربد در جشنواره دوره سی و دوم اشاره 
کردید. در این دوره با وجود حضور شما در لیست 
بهترین خوانندگان موســیقی ایرانی و انتخاب دو 
آلبوم به عنوان آلبوم برتر که اتفاقا شــما در آنها 
خوانندگی را برعهد داشــتید، هیچ نامی از سالار 
عقیلی در اختتامیه جشنواره فجر برده نشد. بر این 
اساس برخی از علاقه مندان به موسیقی از این بابت 
ناراحت بودند. نظر خود شما درباره اعلام نام نامزدها 
و البته ذکرنکردن نام خواننده در آلبوم های با کلام 

موسیقی ایرانی چیست؟
من از حدود 21 سال پیش روی صحنه هستم و افتخار 
می کنم که در این سال ها با عشــق به مردم سرزمینم 
خدمت می کنم. البته این امکان وجود داشــت که نام 
خواننده آلبوم های با کلام را ذکــر می کردند. هرچند 
کاری که ساخته شده به نام آهنگساز است اما موفقیتش 
حاصل یک کار جمعی است. درست مثل کنسرتی که 
من اجرا می کنم اما تلاش آهنگساز، صدابردار، ترانه سرا 
و به طورکلــی یک مجموعــه در کنــار خواننده باعث 
موفقیتش می شود و بر همین اساس در تمام کنسرت ها 
بعد از پایان هر قطعه نام ترانه سرا و آهنگساز آن را با افتخار 
اعلام می کنم تا مردم هم بدانند این موفقیت مربوط به 
یک تیم است. از سوی دیگر برای مثال وقتی آلبوم از جان 
و از دل به عنوان نخستین آلبوم با کلام در جشنواره فجر 
معرفی می شود بهتر است نام گروه نوازندگان و خواننده 
کار را هم بیاورند تا اطلاع رســانی به طور کامل صورت 
بگیرد و مردم بتوانند با فهمیدن مشخصات کامل کار در 
صورت علاقه آن را تهیه کنند. البته من واقعا خوشحالم 
که دوست عزیزم نوید دهقان برای آهنگسازی این آلبوم 
جایزه برتر را از آن خود کرد چون ما یک پیکره هستیم و 

بر این اساس انگار خود من این جایزه را برده ام. 
  از این موضوع که بگذریم باز هم صحبت از فاجعه 
تکان دهنده پلاســکو به میان می آید. برخی از 

خانواده ها، عضوی از خود را از دست داده اند و چه 
بسا همسران، مادران، پدران و فرزندانی که چشم 
به راه مانده اند. آیا به عنوان یک هنرمند وظیفه ای در 

قبال قهرمانان آتش نشان ها حس می کنید؟
بگذاریــد در ابتدا غم انگیزترین بخش این داســتان 
غم انگیــز را مرور کنــم. در اخبار آمده بــود که رئیس 
آتش نشانی گفت: اگر چند ثانیه زودتر به محل حادثه 
رســیده بودیم، جان یک نفر نجات پیــدا می کرد اما 
تراکم جمعیت به ما اجازه ایــن کار را نداد. دوباره از این 
بزرگواران که جان عزیزشــان را بــرای نجات دیگران 
ایثار کردند، قدردانی می کنــم. بارها و بارها در اتوبان ها 
دیده ام که برخی در مواجهه با شنیدن صدای آمبولانس 
به جای این که خودشان را کنار بکشند تا مسیر باز شود 
خودشــان را در مســیرهایی مثل خط ویژه پشت این 
خودرو ها قــرار می دهند تا زودتر به مقصد برســند. از 
مردم خواهش می کنم در بــروز این اتفاقات با مأموران 
امداد و آتش نشانان همکاری کنند شاید اگر ما بیش از 
این همکاری می کردیم امروز تعدادی از درگذشتگان 
امروز ســالم و ســلامت در کنار خانواده هایشان بودند 
و فرزندی تا همیشــه چشــم به راه پدرش نمی ماند یا 
مادری جان نمی داد و فرزندش برای همیشه از آغوش 

او محروم نمی شد. ناراحتی ما امروز بیشتر برای 
خانواده این عزیزان اســت. کافی است برای 
یک لحظه خودمان را جای فرزند و همســر 
هرکدام از درگذشــتگان قــرار دهیم تا به 
حس غم انگیزی که امروز دارند پی ببریم. 
این ماجرا واقعا غم بار اســت. پدری صبح 
زود با عشــق فرزندش را می بوسد و به 
ســرکارش می رود اما دیگــر به خانه 
بازنمی گردد. فرزند به بازگشــت پدر 
امیدوار است اما دیگر پدر بازنمی گردد 
و دیگر کسی نیســت تا او را ببوسد. 

به نظر من هرچقدر دولــت از خانواده 
این قهرمانان تقدیر کند کم است. من هم 

به عنوان عضوی از این جامعه  و به عنوان کسی 
که درزمینه موســیقی فعالیت می کند هر کاری 

از دســتم بربیاید دریغ نمی کنم. نگاه کن که غم درون 
دیده ام چگونه قطره قطره آب می شــود/ چگونه سایه 
سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود/ نگاه کن تمام 
هستی ام خراب، شراره ای مرا به کام می کشد/ مرا به اوج 
می برد، مرا به کام می کشــد. من هرروز فرزند خودم را 
می بوســم و او منتظر من است که به خانه برگردم پس 

خوب می توانم حال بچه های چشم در راه را بفهمم. 
  فکر می کنید می توانید چه کاری برای کم کردن 
اندکی از بار این غم برای خانواده قهرمانان پلاسکو 

انجام دهید؟
امروز که همه ما در غم از دســت دادن این قهرمانان 
وطن گرفتاریم اما کمی بعد که قطــره ای از درد و غم 
درگذشتشان فروکش کند حاضرم 
آتش نشــانان  خانــواده  برای 
هرزمانی که بگویند در هرکجا 
کنسرتی را هدیه کنم. هر وقت 
هماهنگی ها برای اجرای این 
برنامه انجام شود، من آماده این 

خدمتگزاری هستم.

رضا نامجو| جشــنواره موســیقی فجر جمعه 
هفته گذشــته درحالی که کار خود پایــان داد که 
برای دومین سال پیاپی جایزه »باربد« به برگزیدگان 
شاخه های مختلف موسیقایی اهدا شد. نوید دهقان 
نوازنده جوان و در عین حال باتجربه موسیقی ایرانی 
یکــی از برندگان ایــن جایزه بود. دهقــان که برای 
آهنگسازی آلبوم »از جان و از دل« برنده جایزه باربد 
شد معتقد است اضافه شدن بخش جایزه به جشنواره 
موسیقی فجر یکی از راه های دیده شدن هنرمندان و 
آثار هنریشان است. او که سابقه همکاری با زنده یاد 
پرویز مشکلاتیان را در گروه موسیقی عارف در کارنامه 
دارد در این باره می گوید: »وقتی کار شــما توســط 
منتقدان و یک گروهی دیده می شود و عده ای ضعف 
و قوت های آن را نشــان می دهند، خیلی خوشایند 
خواهد بود«. در ادامه گفت وگوی »شــهروند« با این 

هنرمند را بخوانید:   
  در جشــنواره فجر در این دوره جایزه بهترین 
آهنگسازی در بخش آلبوم موسیقی باکلام به 
شما اهدا شد. بعد از این که فهمیدید برای دریافت 

جایزه باربد کاندیدا شده اید، چه حسی داشتید؟
به هر صورت کســب جایزه باربــد در معتبرترین 
جشنواره موسیقی ایران برای من احساسات مختلفی 
را در پی داشــت. در لحظه نخست احتمالا هرکسی 
خوشــحال می شــود چون می بیند پس از دوره ای 
تلاش، کاری که انجام داده اســت موردپسند مردم و 
به ویژه خواص و هنرمندان قرار گرفته است. در کنار 
این حس، احساس مسئولیت بیشــتری در قیاس 
با قبل روی دوش من ســنگینی می کند. چون من 
نمی توانم بگویم این اتفاق خیلی خوب است و نهایت 
موفقیتی است که امکان بهره مندی از آن را داشته ام. 
همان طور که می دانید هنرمند باید در هرلحظه بتواند 
نکات جدیدتری کشف کند، بیشتر بخواند و بیشتر کار 
کند. این انتخاب مسئولیتی را روی دوش صاحبش 

می گذارد که براساس آن  باید در آینده هم به تلاشش 
بیشتر از گذشــته ادامه دهد تا نشان دهد نظری که 
رویش داشــته اند درســت بوده و در آینده هم ادامه 
پیدا می کند. درمجموع باید بگویم که احساسم بعد 

از کسب جایزه باربد خوب و دلپذیر بود.
  البته در دوره گذشته هم آلبوم وطن کاندیدای 

بهترن آلبوم در موسیقی ایرانی شده بود...
بله اما جایزه برتر را آلبوم دیگــری از آن خود کرد. 
می دانید که جایزه باربد اکنون دو ســال است که در 
جشنواره فجر اهدا می شود با این توضیح در جشنواره 
فجر هــم در ســه دوره یعنی ســال های ۷۵، ۷۶ و 
۷۸ برنده جایزه بهترین نوازنده کمانچه شــده بودم. 
این را هم اضافه کنم که در دوســالانه خانه موسیقی 
آلبوم مشترک من و سالار عقیلی با نام »هوای آفتاب« 
به عنوان بهترین آلبوم موسیقی سنتی انتخاب شد و 
تک آهنگ »وطن« هم دو سال قبل در جشن موزیک 
ما به عنوان بهترین اثر موسیقی سنتی انتخاب شده 

بود. 
  اکنون که در آســتانه اجرای مشترک با سالار 
عقیلی در برج میلاد قرار دارید و  بناست قطعاتی 
از آلبوم از جان و از دل را برای علاقه مندان اجرا 
کنید، این تجربه مشترک با آقای عقیلی در قیاس 
با اجراهای قبلی با این خواننده چه تفاوت هایی 

خواهد داشت؟
ما از  سال ۸۶ یعنی حدود ۹ سال است که با سالار 
عقیلی کار می کنیم و کنســرت های زیــادی با هم 
داشــته ایم. وقتی آلبوم های هوای آفتاب، وطن و یار 
و دیار که منتشر شد حداقل 1۵۰کنسرت را به طور 
مشــترک با هم اجرا کردیم. از زمانی هم که از جان و 
از دل منتشر شد یعنی ۳1شهریور ۹۵ تقریبا استقبال 
خوبی از این آلبوم از ســوی مردم صــورت گرفت. از 
سوی دیگر امسال دهمین  سال فعالیت گروه قمر بود 
بر همین اساس دو کلیپ تصویری از گروه ما منتشر 

شد که یکی به مناسبت انتشــار آلبوم از جان و از دل 
بود و دیگری که به مناسبت 1۰سالگی گروه قمر بود. 
در همین مسیر پیشنهادهای مختلفی برای اجرای 
کنسرت در شهرهای مختلفی نظیر تهران، کاشان، 
بوشــهر و بهبهان دریافت کرده ایم که برخی از این 
اجراها انجام شد و همین 1۰روز پیش بود که با توجه 
به برگزاری تور شهرســتان های این آلبوم، تصمیم 

گرفتیم این کار در تهران هم اجرا شود.
  با این توضیح که بخشی از اجرای برج میلاد به 
اجرای گروه قمر به سرپرســتی شما اختصاص 

داده شده و بخش دیگری را آثار خاطره انگیز و 
ملی میهنی تشکیل می دهد، در مورد رپرتواری 
که قرار است در این اجرا داشته باشید برایمان 

بگویید....
خواننده وقتی آثار مختلفی را در ژانرهای مختلف 
اجرا می کند، طبعا جنــس و طیف مخاطبانش هم 
متفاوت و گسترده می شود. سالار علاوه بر کارهایی 
که با ما به روی صحنه برده اســت، کارهای زیادی را 
برای تیتراژ سریال ها و نظیر آن اجرا کرده که پاپیولارتر 
شناخته می شود. بنابراین جنس مخاطب خاصی پیدا 

کرده که با مخاطب خاص موسیقی ایرانی که موسیقی 
دســتگاهی و ردیفی ایرانی را دوست دارد، متفاوت 
است. با این توضیح کنسرت هایی که در سالن هایی با 
این ظرفیت و در سانس های متعدد برگزار می شود، 
مخاطبان متفاوتی را در خود جای خواهد داد و شاید 
لازم بوده که این اتفاق بیفتد تا مخاطبان آن گونه کارها 

آثاری را که دوست دارند، بشنوند.
  به نظر شما اجرا با ارکستر از یک سو و همراهی 
با گروه قمر از سوی دیگر مشکلی را در این اجرا 

ایجاد نخواهد کرد؟
 به نظر من این ماجرا حتی می تواند فرصت خوبی 
قلمداد شود چراکه گروه قمر می تواند آن مخاطب را 
هم بیشتر با موسیقی کلاسیک آشنا کند. قرار بر این 
شده که بخشی از اجرا به آن دسته کارها اختصاص 
داشته باشد و بخش دیگر گزیده ای از آثاری که سالار 

تا امروز با گروه قمر اجرا کرده است، روی صحنه برود.
  همان طور که حتما اخبــار را دنبال کرده اید، 
حادثه پلاسکو در این روزها غم و اندوه فراوانی 
را بر دل ها نشانده است. هنرمندانی چون شما در 
مواجهه با چنین اتفاقی چه واکنشی از خود نشان 

می دهند؟
اساسا هنرمندان نسبت به اتفاقات و جریاناتی که 
دور و برشــان شــکل می گیرد، باید هوشیار باشند. 
خوب ببینند و درباره اش تفکر و تأمل کنند. مسلما 
هر اتفاقی روی احساسات هنرمندان تاثیرگذار است 
چون احساس یکی از برجستگی های هر هنرمندی 
اســت. من فکر می کنم ما درباره مســائل و اتفاقات 
اینچنینی شــاهد مواضع و اندیشه های گوناگونی از 
جانب انسان های مختلف هســتیم. در این حوادث 
ممکن است هرکســی موضعی بگیرد و سخنانی را 

بیان بکند. 
  به نظر شــما وظیفه هنرمندان در برخورد با 
 این دست حوادث یا به عبارت بهتر فجایع باید 

چه باشد؟
من فکر می کنم اساســا ما باید توجهات را به این 
سمت ببریم که برخی شــغل ها در ذات پرخطرند 
و لازمه شــان خطرکردن و ازخودگذشتگی است. 
کســی که در آغاز وارد این کار می شود این ماجرا را 
می داند درست مثل یک ســرباز  وطن که می داند 
خطر با کارش گره خورده است. بسیاری از کارگران 
که کارهای سخت انجام می دهند نیز می دانند که 
ممکن است در حین کار جانشان را از دست بدهند. 
البته آن گروه به این دلیل که شغلشان بیشتر جنبه 
فردی دارد ممکن اســت چندان مطرح نشوند. من 
معتقدم که مردم را باید به این ســمت ببریم که از 
مسئولان بپرسند کســانی که به چنین کارهایی 
مشــغول می شــوند آیا از لحاظ مالــی در آن حد 
برخورداری خواهند داشــت؟ یعنی دولت به آنها 
این طور نگاه می کند که در صــورت بروز حادثه در 
چنین مشاغل پرخطری تاچه حدی آنها را تأمین 
می کند؟ البته بروز چنین حوادثی دردناک اســت 
و هرکســی دوســت دارد از هر راهی که می تواند 
بازماندگان چنینی حوادثی و البته روح خدشه دار 

شده جامعه را تسلی بدهد.  
  و برگزاری کنســرت ها و یادمان ها از سوی 
هنرمندان چه کارکردی در این مســیر خواهد 

داشت؟
در این بخش اســت که هنرمنــدان می توانند با 
کارشان این تسلی را در بعد اجتماعی انجام دهند. 
به نظر من ما به عنــوان یک هنرمند باید این جمله 
را فریاد بزنم که این جریان، جریان پرخطری است 
بنابراین امکاناتی که به این گروه آدم ها و پس از آنها 
به خانواده هایشــان اختصاص داده می شود لااقل 
باید به لحاظ مالــی آنها را تأمین کنــد. برگزاری 
کنسرت ها، یادمان ها و کارهایی نظیر این هم اتفاق 

خوبی است اما اصل و اساس چیز دیگری است.
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علی نامجو| آدم ها توی هم می لولند. جایی برای سوزن انداختن نیست. آنقدرجمعیت به هم قفل شده که راه  
گذر و گریزی نیست. صدای آژیر ممتد، خاموش نمی شود. جمعیتِ قفل شده از جا تکان نمی خورد. ماشین های 
پشت جمعیت، انگار خودشان به صدا درمی آیند اما گوش کسی به این حرف ها بدهکار نیست. تکه های آهن 
انگار فریاد می زند؛ از سنگ صدا برمی خیزد و جمعیت انگار نه انگار. آسمان و زمین دست به دست می دهند و 
فریاد می کنند:»آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید/ یک نفردر آب دارد می سپارد جان«. اما اینجا نه 

دریاست و نه ساحل. خیابان است و زبانه های آتش. جنگ آب است و آتش و جان آدم ها...
این داستانی است که داغی بر چهره شهر گذاشت و هنوز تازه تازه است. داغی که بر چهره شهرمان نشست 
و بعید اســت حالا حالاها از یاد برود. از یاد اویی که جلو »امداد« را گرفت یا از یاد اویی که می گوید به عشق 
مردم می خواند. سالار عقیلی هم آنطور که خودش می گوید، به اندازه کافی از این حادثه، متاثر شده است. 
آنقدر متاثر که  به جمعیت حاضر در آن »روز سیاه«، نقدهایی جدی دارد و می گوید: اگر همکاری می کردیم، 
فرزندی تا همیشه چشــم به راه پدرش نمی ماند یا مادری جان نمی داد و فرزندش برای همیشه از آغوش او 
محروم نمی شد. اینها بخشی از آن چیزی است که او به» شهروند« گفته و قول داده است هر جا که خانواده های 
بازمانده بخواهند به نفع آنها کنسرت موسیقی برگزار خواهد کرد. عقیلی همین چند وقت پیش کنسرتی را که 
در کرج برگزارکرده بود، به آتش نشانان تقدیم کرد. با او درباره حادثه تلخ »آتش افتادن به جان آدم ها« به گفت 

و گو نشستیم که در ادامه می آید:

پای صحبت سالار عقیلی درباره آتش نشان ها و جانفشانی هایشان

 اگر همکاری می کردیم فرزندی تا همیشه چشم به راه پدرش نمی ماند یا مادری جان نمی داد 
و فرزندش برای همیشه از آغوش او محروم نمی شد

دردیکهبرزبان،جارینمیشود

ند
رو

شه
 / 

نی
سی

مح
غلا

د 
عی

 س
س:

عک
  

نوید دهقان از جایزه موسیقی »باربد« و جانفشانی آتش نشان ها می گوید   

مسئولیت های دلپذیر
    برای آتش نشان ها و خانواده هایشان می خواهم فریاد بزنم


